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  چكيده
 معنايي و موسيقايي ةكيد معنا دانست و آن را در دو حوزابزار ايجاد موسيقي و تكميل يا تأتوان    رديف را مي
  دهندةتواند نشان  شاعر دارد، ميةنخست، از آنجا كه معناي رديف پيوندي پنهاني با روحي ةدر حوز. بررسي كرد

از سوي ديگر رديف عنصر مكرر شعري است و معناي آن در رعايت . هاي دروني او باشد روحيات و دغدغه
گيرند، نقش  ر ميجايگاه رديف قرا هنگامي كه كلمه يا كلماتي در. سنتهاي ادبي و محتوايي غزل نقش مهمي دارد

بنابر اين بررسي نقش رديف در ايجاد موسيقي و دلايلي كه موجب افزايش . موسيقايي آنها كمتر از معنا نيست
 به بررسي رديف در غزليات سعدي و عماد ،اين مقاله با اين رويكرد.  حائز اهميت است،شود اين موسيقي مي

اي قرار دارند كه غزل فارسي هم از نظر محتوايي و هم از نظر   ه  ن دو شاعر در دوراي. است فقيه كرماني پرداخته
                                                                                      .است موسيقايي به آخرين حد تكامل و شكوفايي خود رسيده

                                      
  واژه هاي كليدي

  .عماد فقيه و، غزليات سعدي هاي ادبي غزل، موسيقي رديف، سنت
  

  مقدمه
صاحب المعجم در ضمن . هايي با هم اختلاف دارند است كه برخي از اين تعاريف از جنبه از رديف تعاريف زيادي شده

ه شرط آنكه آن  بيت باشد بكلمه آخرين بدانك قافيت بعضي از«: است  رديف را نيز چنين تعريف كرده،توضيح قافيه
 .)202 :1360شمس قيس،(» را رديف خوانند آن) شودر اگرمتكر( و معناها در آخر ابيات متكرر نشود پس عينهاكلمه ب
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 رديف ،وي وجود معناي ثابت را براي رديف در سراسر شعر شرط دانسته، حال آنكه اگر به اشعار شاعران توجه شود
:                                          دراين ابيات سعديمثلاً . ه يك معنا استفاده نشده استدر همه ابيات يك غزل يا قالب هاي ديگر ب

        
 گـشت  چو ابـر  زلـف  تـو پيـرامن قمـر مـي              

 
 گـشت  ز  ابر  ديده  كنارم  به  اشك تر مـي          

  
  مـن ةن خـست  ز شور عـشق تـو دركـام جـا         

 
 گـشت  جواب تلخ تو شيرين تر از  شكر مي          

 ز شــوق  روي  تــو انــدر ســر   قلــم   ســودا 
 

 گـشت  چون من سودا زده به سر مـي        فتاد و   
  

  )493 : 1386 سعدي، (                                                                                                   
  

ولي در مصراع دوم و چهارم ) چرخيدن(در مصراع اول و ششم به معناي فعل تام ) گشت مي(     در اين غزل رديف 
تغيير در بافت نحوي و محور هم نشيني واژگاني، باعث تغيير معنايي . است به كار رفته) شدن(به معني فعل ربطي 

است و به  تكرار الفاظ) رديف(اعتبار در وي «: گويد ت و مياس خواجه نصير به اين امر توجه داشته. شود رديف مي
  هايي كه گاه در كاربرد رديف انجام  خوبي به هنجارگريزيوي ب .)149 :1369خواجه نصير،( »معني اعتباري نيست

ها يا  رجيع مگر در ت،تكرار رديف واجب بود«: است  نيز آگاه بوده و تكرار رديف را در برخي موارد لازم ندانسته،گيرد مي
علت و عذر ايراد كند و هر بدعت كه مقبول و لطيف  آنجا كه شاعر به طريق بدعت رديف بگرداند يا ترك كند و ذكر

در آن بعد از ) آمد مي( كه رديف آورد اي از كمال اصفهاني مي  سپس قصيده.)150،همان(» صنعت باشد  نوعي از،بود
                                                                                             .    است تغيير يافته) آيد مي(چند بيت به 

 بعد از ها عيناً كلماتي را كه در آخر مصراع كلمه يا«: است ي به هم معني بودن نكردها  اشاره، تعريف رديفسا دريشم    
ن از احمد ارسد كاملترين تعريف رديف در بين معاصر  نظر مي به.)89 :1379، اسشمي(»  رديف گويند،قافيه تكرار شوند

قافيه در  هايي است كه پيوسته ياگسسته در يك يا چند معني پس از رديف واژه يا واژه«: نويسد وي مي. محسني باشد
                                                                       .)20 :1382محسني،(» آيد پايان مصرع يا بيت مي

زيرا در اولين اشعار فارسي . دارد شعر فارسي دري ة     رديف ويژگي اصيل شعر فارسي است و لااقل قدمتي به انداز
دهد  عاميانه كه گاهي وزن عروضي و قافيه ندارند، نشان مي وجود اين عنصر شعري در اشعار. شود مي  رديف ديدهدري 

ر قرن ي مردم خراسان كه ددر يكي از اشعار محلّ. قي وزن و قافيه نيز بيشتر استكه ارزش موسيقايي رديف از موسي
رديف  عاميانه و از نخستين اشعار فارسي دري دانست، را نوعي شعر توان آن مياند و  م در هجو والي خود سرودهدو

                                        :                                                          است بدون قافيه آمده
                   

ــه    ــتلان آمذي ــه  ،از خ ــاه   آمذي ــرو    تب   ب
 

ــه    ــاز آمذي ــار ب ــه ، آب ــزار آمذي ــك و ن ش
  

  )58: 1367خانلري،.ك.ر (                                                                           
  : مانند اين رباعي انوري. است بعد نيز گاهي رديف بدون قافيه آمدههاي    در آثار سخنوران بزرگ قرن

      
 تــواني  بكنــي  اي شــاه گــر آنچــه مــي   

 
 زين پـس بـه جـز از دريـغ و آوخ نكنـي               

  
ــرگ   ــد گـ ــداي،گرگ آمـ ــه خـ ــدر رمـ  انـ

 
 هيهــات  اگــر  تــو شــان   شــباني  نكنــي  

  )  1039 : 1376انوري،  (                                                                          
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در كلمات . است       غناي موسيقايي رديف سه هجايي اين شعر به حدي است كه نبود موسيقي قافيه را جبران ساخته
ست و تر ا  تكرار يكسان واژه، محسوس يكسان است و اصولاًة واژ ولي در رديف معمولاً؛قافيه برخي هجاها يكسانند

  .     كند تر درك مي  آن را راحتشناس گوش موسيقي
 ولي ؛ معناي آن نيز يكسان استي صامت و مصوت وجود دارد كه معمولاً در رديف تنها وحدت هجايي و يكسان      

 لفظي و معنايي واژه كه بدون فاصلة قافيه، براي پرهيز از تكرار يكساني ةدر قافيه علاوه بر يكساني هجاهاي آخر واژ
 .                                   تنوع هجايي و معنايي نيز وجود دارد.گيرد يكافي صورت م

   نگاه كنيم در ،كنند را ايجاد مي )موسيقي كناري(    اگر به قافيه و رديف به عنوان دو عنصري كه موسيقي واحدي 
 قافيه و رديف تا مرز هجاي قافيه ن قافيه بيةخاطر پرهيز از يكنواختي كامل هجايي و معنايي در واژه يابيم كه ب مي

 .وحدت، و قبل از آن تنوع وجود دارد

در بين تكواژها .  دشوار است،شود    گاه تشخيص رديف ازحروف وصل، خروج، مزيد و نايره كه به روي متصل مي
ف فعل مخفّضمير متصل و (چنانچه اين تكواژ، تكواژ آزاد دستوري . يكي ازمشكل سازترين تكواژهاست) م-(تكواژ 

 جزو حروف ،باشد) شناسه( يعني اگر تكواژ مقيد تصريفي ، رديف خواهد بود و در غير اين صورت،باشد) ربطي  استم
 هرچند معمولاً. هاي ديگر فعل تام  گاهي نيز يك فعل در بيتي فعل ربطي است و در بيت.شود الحاقي قافيه محسوب مي

اسر غزل بيشترين بسامد را داراست و مي توان بيت اول را معيار تشخيص  در سر،نقش و معنايي كه در بيت اول دارند
 آمار رديفهاي دو شاعر در اين مقاله كميت را در نظرگرفته و با شمارش كاربردهاي در ارائة. بندي رديف قرار داد و طبقه

                                              .        ايم داده كاربرد بيشتر را معيار احتساب رديف و طبقه بندي آن قرار هر مورد،

 توازن معنايي اين ةهاي موسيقايي آن است و به جنب  در مورد جنبه، رديف انجام گرفتهة      بيشتر تحقيقاتي كه در زمين
قيه  توازن معنايي و موسيقايي رديف در غزليات سعدي و عماد ف،سعي شدهنوشتار در اين . است عنصر كمتر توجه شده
. اند مهم داشته اند كه هريك در سير تكاملي غزل نقشي اين دو شاعر به اين دليل انتخاب شده. مورد بررسي قرار گيرد

 كمال الدين اسماعيل ،عماد فقيه بين دو جريان شعري عاشقانه و عارفانه قرار داشت كه شاعراني مانند انوري، سعدي
 سعي بر اين است كه انجام .)140 :1380شميسا،(  در سوي ديگر آن بوددر يك سو و عطار، فخرالدين عراقي و مولانا
قرن هاي هفت و هشت شود كه غزل فارسي چه از نظر موسيقايي و   دراين تحقيق باعث شناخت بهتر جريانات شعري

                               .                                   بود چه از نظر محتوايي به آخرين حد تكامل و شكوفايي خود رسيده
                                                                                    

  آمار رديف درغزليات عماد فقيه و سعدي                                  
خواجه عماد . داراي رديف استهاي او  غزل% 64 يعني؛غزل مردف است 445 غزل دارد كه از اين تعداد696سعدي   

تعداد و انواع رديف در . هاي اوست غزل% 67اين مقدار برابر با .  غزل آن مردف است470 غزل دارد كه 703 مجموعاً
  :      است  گونه غزليات دو شاعر بدين
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 نوع رديف بسامد در غزليات سعدي بسامد در غزليات عماد فقيه

 فعل ربطي 160 126

 فعل تام 136 159

 ضمير 62 49

 حرف 20 15

 اسم 15 21

  صفت و قيد  5 9
 گروه فعلي 39 83

 گروه اسمي 6 8

  
است و سعدي از  كرده نوع رديف استفاده 248عماد فقيه از . ستغزليات عماد فقيه بيشتر ا       تعداد و تنوع رديف در

هاي   رديف،هاي گوناگون و متنوع باعث شده آوردن رديفسادگي بيان سعدي و عدم تكلف او در .  نوع رديف172
است و  كار بردهه  بار به عنوان رديف ب14را » نيست«آنچنان كه سعدي فعل ربطي . ساده او تكرار بيشتري داشته باشد

                                  .                                                                              عماد فقيه تنها سه بار

  عماد فقيه در بين دو جريان غزل عاشقانه و عارفانه قرار داشت كه بعد از سنايي آغاز شده،    همانگونه كه گفته شد
هاي عارفانه مولانا  هاي سهل و ممتنع و عاشقانه سعدي قرار داشت و در سوي ديگرش غزل در يك سوي او غزل. بود
شايد بتوان گفت، عماد فقيه در موسيقي رديف نيز از هر دو . ع رديف سرشار از موسيقي بودحاظ تنوخصوص به لكه ب

هاي  پيرايگي رديف هاي مولانا بلند و متنوع است و نه به سادگي و بي هاي او نه مانند رديف رديف. است ثير پذيرفتهأت
  .                              است  بلكه وي اعتدال را در موسيقي رديف رعايت كرده است؛سعدي

  هاي سعدي و عماد فقيه را  بنابر اين رديف .شود كيد بر معنايي خاص و ايجاد موسيقي مي    تكرار رديف باعث تأ
 اما ؛است هر چند در اين مقاله موسيقي و معنا جداگانه بررسي شده.  معنايي و موسيقايي مقايسه كردةتوان در دو حوز مي

ثيرگذاري يك رديف در اتحاد أبيشتر موارد پويايي و ت. اند اي در هم تنيده اطي تنگاتنگ با هم دارند و به گونهاين دو ارتب
بيت و مضمون شعر، فضاي هاي  ههاي موسيقايي و معنايي آن نهفته است و اين عامل در كنار معاني واژ مناسب جنبه

 :                     در اين ابيات مثلاً. كند تر مي آور شعر را محسوس بار يا شادي سفĤت
        

ــت   ــت رف ــار از دس ــد و ي ــشق در دل مان  ع
 

 دوســتان دســتي كــه كــار از دســت رفــت  
  

 بخـــت  و راي  و  زور  و زر بـــودم دريـــغ
 

 كاندرين  غم  هـر چهـار از دسـت رفـت              
  ) 495: 1386سعدي،   (                                                                                

به جهت بلندي . سف بار و فضاي اندوهبار غزل استأ موسيقايي و معنايي اين رديف هماهنگ با روح تة   هر دو جنب
رديف كه بيش از يك ركن عروضي را شامل شده و وجود دو هجاي كشيده در آن، شعر را با سنگيني خاصي بايد 

 كشش هجايي و تناسب موسيقايي .)100 :1373كدكني،  شفيعي( مفهوم شعرندة دها از نظر صوتي ترسيم كنن واژه. خواند
ري شعر ثيرگذاأشاعر است، ت... رديف و معناي آن و محتواي غزل كه در مورد از دست رفتن بخت و توانايي و ثروت و
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شود و  سته ميي خاص اين رديف كاطنين صداي شاعر در پايان هر بيت، به خاطر موسيق. است چندان ساخته را دو
.                                                                                                    گر از دست رفتن توانايي شاعر است خوبي تداعيب

تر  دقيق؛ ولي براي بررسي نمايد    بنابراين هر چند جدا ساختن موسيقي و معناي رديف از يكديگر چندان ممكن نمي
.                                                                     ايم ها، بناچار اين دو را جداگانه در غزليات دو شاعر مقايسه كرده ويژگي اين
  

  توازن معنايي
 شعري براي افزايش موسيقي شعر ةيك پيراييابيم كه رديف فقط  اگر به اشعار مردف شاعران بزرگ توجه كنيم، درمي  

توان ادعا كرد كه  به طور قطع مي«: گويد شفيعي كدكني مي. نبوده، بلكه نوعي ضرورت در آوردن آن وجود داشته است
» شود دشواري موفق مي  بهرديف   غزل بيو اصولاً حدود هشتاد درصد غزليات خوب فارسي همه داراي رديف هستند

                                                                                                              .)138 :1373شفيعي،(
لاوه بر موسيقي  بلكه ع؛است ، تنها به عنوان يك عنصر موسيقي ساز، نقش نداشته   رديف در مسير تكامل غزل فارسي

توازن معنايي رديف  با : توان در دو حوزه مورد بررسي قرار داد ، رديف را مياز اين منظر. معناستكيد ابزار تكميل يا تأ
  . هاي ادبي و محتوايي غزل ، توازن معنايي رديف با سنتهاي دروني شاعر و دغدغهروحيات 

                                                  
  هاي دروني شاعر توازن معنايي رديف با روحيات و دغدغه-1
نيستند و اگر  ، حاصل آگاهي و انتخاب شاعر، عناصر شعريدر يك شعر قوي.   عالم شعر عالم ناخودآگاهي است 

رديف به جهت تكرار شدن در پايان هر بيت از پربسامدترين .  به صورت ناآگاهانه است،گيرد انتخابي هم صورت مي
نهاني با  زيرا پيوندي پ؛ روحيات شاعر باشدهندةد تواند نشان  ديگر ميةهاي يك شعر است و بهتر از هر واژ واژه

.                                                       توان تا حدي به روحيات شاعر پي برد  مل در معناي رديف ميبا تأ. روحيات شاعر دارد
 شود مي دهد و مخاطب با او همدرد ان ميشود كه شادي و اندوه دروني شاعر را به مخاطب نش اي مي گاه رديف وسيله  

:                                            له باشدأتواند يكي از نمودهاي اين مس اين غزل مي. دهد ثير شعر را نيز افزايش ميأاي ت و به گونه
   

  ياد   باد   آنكه   به   حالم   نظري بـود  تـو را             
 

 به مقـام  مـن  بيـدل گـذري بـود  تـو  را                   
  

 چه شب است آنكه نشان سـحرش پيـدا نيـست          
 

اي شب تيره نه وقتـي سـحري بـود تـو را   
 

  )17 :1380عمادفقيه،   (                                                                                   
 اين افسوس دروني ندةهنشان د» بود تو را«رديف مناسب  .خورد  مي       شاعر بر خاطرات خوش گذشته افسوس

دهد و  سف بر امري كه اتفاق افتاده و اكنون گذشته و گذشته آن نيز قطعيت دارد، خبر ميأاز ت) بود(فعل . شاعر است
                                                   :                           كاربرد آن مشاهده كرد توان در  رد پاي دريغ و افسوس را ميمعمولاً

    
 مرا  بسود  و فرو ريخت  هر  چه دنـدان بـود              

 
 نبود   دندان   لابل   چراغ    تابـان    بـود                     

  
  )34: 1373رودكي،    (                                                                                                  

توجه به گذشته در . اند هاي ماضي هاي فعلي عماد فقيه ، فعل  درصد رديف21هاي فعلي سعدي و   درصد رديف12   
هاي دور دانست و   توجه فردي عماد به گذشتهةشايد بتوان اين موضوع را نشان. شعر عماد فقيه بيشتر از سعدي است
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 اگرچه ممكن است گاهي كاربرد فعل مضارع ،خورد ر روز بر روزهاي قبل افسوس مياينكه او چشم به گذشته دارد و ه
 :                                       تحسر در شعر او باشدةنيز در بردارند

      
 هـــيچكس را مگـــر امـــروز ميـــسر نـــشود

 
 آن سعادت كه ز دوران جهـان دوشـم بـود            

  
  )205: 1380عماد فقيه،  (                                                                                                

  
ــيم   ــانيم آن ــان جه ــران ج ــروز گ ــه ام ــا ك  م

 
 تـر  از عيـسي  مـريم  بـوديم            كه  سبكروح    

  
  )311 ،همان  (                                                                                                         

  
ــوابي  ــو خ ــشرت  همچ ــام  ع ــت  اي گذش

 
 خوشا  ايـام  او  گـر   خـود   دمـي  بـود                     

  
  )208 ،همان (                                                                                                

س به آينده و توجه به گذشته در أشايد به همين خاطر ي. تكرار شودت ديروزين او دگر بار  شاعر اميدي ندارد كه لذّ
  . شعر عماد فقيه بيشتر از سعدي است

كيد هستند و تكرار أا تبهاي اسمي تكرارهايي  رديف. هاي اسمي او پي برد توان از طريق رديف  سعدي مية   به دغدغ
اي بر شاعر غلبه كند، ناخودآگاه به تكرار  س و عاطفه هيجان و عاطفه دروني شاعر است و هنگامي كه احسانشان دهندة
  . پردازد كه با حالات روحي وي پيوند و تناسب داشته تا شايد اين الفاظ مرهمي بر درد دروني او باشند الفاظي مي

 )دوست(رديف 10رديف اسمي سعدي15از . خوبي نشان دهندة دغدغة روحي شاعر باشدب تواند هاي اسمي مي رديف
خود گويد يا ) يار( و )دوست(خود را با ) سخن دل( او در پي اين است كه. است) سخن(و يك رديف ) يار(ف ردي دو

:                                                                      دهد حامل پيغام خويش قرار مي گاهي نسيم سحر را نيز. سخن او را بشنود
   

 اي  نــسيم  ســحر  از مــن بــه دلارام   بگــوي
 

 محرم دوسـت   كه كسي جز تو ندانم كه بود        
  

  )475 : 1386سعدي،                                                                                 (                
 اي  باد  اگـر  مجـال   سـخن   گفتنـت بـود                   

 
 ملول  بگوي  اينقدر سـخن      در  گوش  آن          

  
  )680،همان (                                                                                                        
  

ما را ز درد عشق تو بـا كـس حـديث نيـست 
 

 هم  پيش  يار  گفته   شود   مـاجراي  يـار                  
  

  )583 ،همان (                                                                                                   
. اند هاي اول شخص جمع بيشتري در جايگاه رديف واقع شده  در غزليات عماد فقيه ضمير اول شخص جمع و فعل

سعدي  غزل 7زل عماد فقيه و غ17. اند در جايگاه رديف استفاده كرده» ما« سعدي يك بار و خواجه عماد نه بار از ضمير
هاي شاعران سبك خراساني نگاهي گذرا داشته  اگر به رديف .باشد هاي اول شخص جمع مي هايي با فعل داراي رديف
 سيستاني چنين در ديوان مسعود سعد و فرخي. ها بسامد اندكي در اشعار آنها دارد يابيم كه اينگونه رديف باشيم، در مي

در قرن ششم، سنايي با . است در جايگاه رديف بهره برده» ما« منوچهري تنها يك بار از ضمير .هايي وجود ندارد رديف
وي در غزليات و . وارد ساختن مضامين عارفانه در شعر، نوعي تحول و دگرگوني در مسير شعر فارسي ايجاد كرد

 يابند آن ها بسامد زيادي مي گونه رديفدر سبك عراقي نيز اين. است ها را به كار برده  بار اينگونه رديف34قصايد خود 
شايد بتوان گفت با ورود مضامين عارفانه در شعر، بسامد اين . است هايي آمده بار چنين رديف18 حافظ چنانكه در ديوان

 .اند هايي بيشتر استفاده كرده اند، از چنين رديف داشتهاي عارفانه  ها نيز افزايش يافته و شاعراني كه روحيه گونه رديف
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هاي  هاي عارفانه دارند و ضمير و فعل تناسب بيشتري براي بيان انديشه  بويژه اول شخص آن،؛هاي جمع ضمير و فعل
شايد به همين دليل سعدي بيش از دو برابر . تر و تناسب بيشتري با مضامين عاشقانه دارند اول شخص مفرد، شخصي

 ة روحيةتواند نشان دهند اين نكته مي). بار23( شده استعماد فقيه رديف هايي دارد كه با ضمير اول شخص ساخته 
:                          تواند باشد ميهاي جمع با مضامين عارفانه به چند دليل  در مورد اول، تناسب ضمير و فعل .عاشقانه سعدي باشد

عواطف و حالات روحي . پردازند  و سلوك ميآيند و با هدايت شيخ، به سير  سالكان در يك خانقاه به گرد هم مي-1 
سخن آنها سخن يك گروه .  براي همه سالكان اتفاق افتاده باشد،هايي روحاني است كه ممكن است آنها حاصل تجربه

هاي جمع بيشتري استفاده  ثير بيشتر و بسط دايره شمول شعر خود از ضماير و فعلأاست نه يك شخص و شاعر براي ت
  : زليات عماد فقيه كه داراي اين ويژگي است رنگ و بويي عرفاني دارد غبيشتر. كند مي

ــا                                ــت از دل م ــري بنهف ــو س ــشق ت در ازل ع
 

 ور نه ما بـي خبـر از سـر دو عـالم بـوديم                
  

  )  311: 1380عماد فقيه، (                                                                                         
  

ــا  ــر در رج ــي ب ــوف و گه ــام خ ــه در مق گ
 

 ايــم بــا ديــده پــر اشــك و لبــي پــر خنــده  
  

  )306 ،همان(                                                                                                     
  

ــازل  ــع من ــد قط ــد و ش ــق آم ــق رفي توفي
 

 گويي كه از اين باديه در خـواب گذشـتيم           
  

   )308 ،همان    (                                                                                              
  :گويد حافظ چه زيبا مي. گيرد هاي عارفانه مورد نكوهش قرار نمي انديشه رقيب در -2
    

 ان در بدن دارم   مرا عهدي است با جانان كه تا ج       
 

 هواداران كويش را چو جان خويـشتن دارم         
  

 )442 :1378حافظ، (                                                                                               
ندارد كه در راه ، عشقي عارفانه است و هيچ ابايي عشق عماد. اي عاشقانه اي عارفانه دارد و سعدي روحيه عماد روحيه

  :                                      مقصود، همگام با رقيبان ديگر باشد
      

 شــمع رخــسار تــو آورد بــدين مجلــس نــور
 

 ايـم  همه پروانه صـفت در پـي نـور آمـده            
  
  ) 306: 1380 فقيه،عماد (                                                                                          

       
گــر بــه  روضــه  در آيــيم بــا  دلــي  ســوزان 

 
ــا    ــسوزد  ز آتــش دل  م ــام   حــور   ب  خي

  
  )28 ،همان (                                                                                                 

  :و را همگام با خود ببيندتواند ا تازد و نمي ولي سعدي  همواره به رقيب مي
      

ــي   ــو   نم ــر  ت ــدعيان  ب ــر  از  م ــدازم نظ  ان
 

 تا نگويند كـه مـن بـا تـو نظـر مـي بـازم                 
  

ــي ــيدي  آرزو م ــالم ص ــه  ع ــدم  در  هم كن
 

ــازم     ــسود  انب ــان   ح ــند  رفيق ــه  نباش  ك
  

  )   640 :1386 سعدي، (                                                                                                    
       

ــاد    ــرود   ب ــه  مط ــادان   ك ــديش   ن ــد ان  ب
 

ــي    ــه م ــدانم چ ــن  ن ــرد  م ــد از  ط خواه
  

 ) 684 ،همان  (                                                                                                 
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. گذراند هاي راه سلوك به سلامتي مي اره با عارفان است و لطف اوست كه آنها را از عقبه معشوق حقيقي، همو-3

معشوق حقيقي را همواره ياريگر و در  بنابراين گاهي جمع بودن افعال در مضامين عارفانه به جهت اين است كه عارف،
  :                                  بيند كنار خويش مي

     
  لــب  جــان گرامــي  كــرديمدستبوســت  بــه 

 
 هر  دم آن روز  كـه در طينـت آدم بـوديم               

  
 زين منازل كـه گذشـتيم بـه انـدوه و نـشاط             

 
 نه همه روز و همه شب همه با هـم بـوديم             

  
  ) 311: 1380،عماد فقيه(                                                                                             

اي  توان گفت به گونه بر اين اساس مي. ة اتحاد عاشق و معشوق استدهند  نشانهاي جمع،  از سوي ديگر فعل- 4
  .    است ثير گذاشتهĤهاي كاربردي آنها ت روحيات اين دو شاعر در رديف

                                                                                          
  ازن معنايي رديف با سنت هاي ادبي و محتوايي غزلتو -2
؛ تواند بيشتر مضامين شعري را در خود جاي دهد است و غزل مي  مضامين و محتواي غزل بسيار گستردهةهرچند داير 

شرح هجران و . غزل شرح هيجانات حاصل از عشق است، عاشق و معشوقند و مهم غزل دو شخصيت ولي معمولاً
 در لاًمعمو... در غزل عناصري مانند تخيل، موسيقي، واژگان و. شود ة بلايايي كه عاشق متحمل ميها و هم نيازمندي

در اين ميان، رديف به جهت تكرار مداوم در پايان ابيات نقشي اساسي در رعايت سنتهاي . تناسب با همين فضاهاست
 از جمله رديف ؛ها قابل توجه است ز برخي رديفبا توجه به اين موضوع استفاده عماد فقيه ا. ادبي و محتوايي غزل دارد

  ):                                               شرمت باد( 
ــاد  ــرمت ب ــا ش ــد و وف ــان عه ــي ز مي برگرفت

 
گر ز ما شـرم نـداري ز خـدا شـرمت بـاد   

  
اگــر از  خلــق نــداري غــم و انديــشه ز حــق 

 
  بـي سـر و پـا شـرمت  بـاد            ةدلـشد از من     

  
  )137همان، (                                                                                      

در هر بيت و آن هم خطاب به معشوق مناسبتي با ) شرمت باد(تكرار .  غزل سبك عراقي نيستةاين رديف شايست      
اين غزل بيشتر به حال و هواي مكتب واسوخت . بك عراقي ارزشي مافوق طبيعي داردمعشوق در س. سبك عراقي ندارد

هاي  دود غزلعشايد بتوان اين غزل را از م . زيرا مفاد اين مكتب روي گرداني و دلزدگي از معشوق است؛نزديك است
ي ادبي غزل سبك عراقي را ها اي سنت سبك عراقي بدانيم كه چنين بي پروا در برابر معشوق سخن گفته شده و به گونه

  .                                                                       در هم شكسته است
ها   اين فعل.هاي امر و نهي در جايگاه رديف است  استفاده از فعل،غزل دو شاعر قابل توجه است  ديگري كه درةنكت    

 فعل نهي 3 فعل امر و20خواجه عماد.  خواهش و نياز شاعرند كنندة بيان،باشند تحكم و فرمان داشته ةبيش از آنكه جنب
 در جايگاه رديف  فعل امر و دو فعل نهي6است و اين در حالي است كه سعدي تنها  به عنوان رديف به كاربرده

قيات سروده، بوستان را كه در تعليم و آموزش و اخلا. دهد سعدي فضاي غزل را بخوبي تشخيص مي. است قرارداده
 بار از افعال امر و نهي استفاده كرده 119) در عالم تربيت(تنها در باب هفتم . است هاي امر و نهي نموده مملو از فعل

 ؛است هاي امر و نهي بنا به بافت متن گاهي در معناي خواهش بكار رفته  اگرچه بايد گفت كه در بوستان نيز فعل،است
 كاربرد فعل امر و نهي با مفهوم درخواست و اظهار عجز و نياز ،ق و معشوق است غزل كه سخن از عشةولي در عرص

خواهد كه عهد   مي ابتدا از معشوق،همراه است) كن(در غزلي كه با رديف . شاعر مناسبت و گسترش بيشتري دارد
 :            شكستن را رها كند و به وفا روي آورد
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 ــ  ــوي  مـ ــه  سـ ــي بـ ــر نگهـ ــنآخـ  ا  كـ
 

ــن     ــي  دواكـــ ــه  ارادتـــ  دردي  بـــ
  

ــردي   ــد   كــ ــلاف   عهــ ــسيار  خــ  بــ
 

ــاكن       ــي  وفـ ــط يكـ ــه غلـ ــر  بـ  آخـ
  

  )379 :1386سعدي،   (                                                                                         
شود  ست با اينوجود در چند بيت بعد متوجه مي تمنا و خواهش در اين غزل بيشتر از آمرانه بودن آن اةهر چند كه جنب

پذيرد كه گزيري نيست و بايد جور معشوق را بپذيرد و چشم به  كه معشوق خواهش او را نخواهد پذيرفت، بناچار مي
                    :                                 قضا دارد

ــت  ــف ناگزيرســ ــو حريــ ــعدي چــ  ســ
 

 كـــن  تـــن در ده و چـــشم درقـــضا    
  

  )379، همان                                                                                           (                    
ها   بيشتر فعلدر بوستان معمولاً.  متفاوت استهاي امر و نهي در غزليات و بوستان كاملاً  البته اسلوب استفاده از فعل 

  :                                    است رفته ز به كارعج كوبنده و بدون اظهار
                      

ــت دراز  ــه غيبـ ــصي بـ ــرد شخـ ــان كـ  زبـ
 

ــده   ــدو  گفـــت    داننـ ــرفراز بـ  اي    سـ
  

ــن      ــد  مك ــن ب ــيش م ــسان پ ــاد ك ــه ي  ك
 

ــن     ــود  مك ــق خ ــان در  ح ــد گم ــرا  ب  م
  

  )351 :1386سعدي،     (                                                                                                 
  

 چـــو بـــد ناپـــسند آيـــدت خـــود  مكـــن
 

ــن     ــد مك ــو ب ــسايه گ ــه هم ــه ب ــس آنگ  پ
  

  )365 ،همان   (                                                                                               
  

ــيم كـــن   بـــه خـــردي درش زجـــر و تعلـ
 

ــن       ــيم ك ــده و ب ــدش وع ــك و ب ــه ني  ب
  

  )359، همان (                                                                                            
  وقتي انسان در مقابل معشوق كه از او والاتر است قرارگيرد، .  مشهود است تضرع و عجز آن كاملاًجنبة اما در غزل 

  :     يابند نه فرمان دادن اي تضرع و تمنا ميهاي امر، معن فعل
        

 دل برگرفتــي از بــرم اي دوســت دســت گيــر
 

 كز دست مي رود سرم اي دوست دست گيـر           
  

         )235 : 1386سعدي، (                                       
  : رسد ها اندكي بوي امر و فرمان به مشام مي فقيه از برخي از اينگونه رديف    در غزليات عماد

  
 اي ترك  خطا بنده نـوازي  بـه از  ايـن كـن                

 
 در  صحبت  محمود  ايازي  به  از  اين  كـن        

  
  )330: 1380عماد فقيه، (                                                                                                 

حافظ غزلي دارد كه در آن فعل . ر غزل، قطعيت اجرايي ندارندهاي امر و نهي د  فعل   البته بايد توجه داشت كه معمولاً
  :   بلكه ميل شاعر انجام دادن همان عمل توسط معشوق است؛دارد نهي نه تنها معشوق را از انجام كاري باز نمي

                                                             
 زلــف   بــر   بــاد  مــده تــا نــدهي بــر بــادم 

 
ــادم    ــا   نكنــي   بني ــاد   مكــن  ت ــاز   بني  ن

  
 )426:1387حافظ،  (                                                                                                      

توسط   ولي ميل شاعر انجام همين كار؛      هر چند در ظاهر از معشوق خواسته كه زلف خود را بدست باد نسپارد
  :  زيرا عاشق از بر باد رفتن هراسي ندارد. معشوق است

ــر                                  ــاد بب ــودم از ي ــود خ ــاي و وج  روي بنم
 

ــر    ــاد بب  خــرمن ســوختگان را همــه گــو ب
  

  )169 همان ، (                                                                                                



  1389 بهار و تابستان)2پياپي  (،1، شماره  دوم، سالفنون ادبي  /   26
 

  .   هاي امر و نهي به قطعيت نگاه كرد بنابراين در غزل نبايد به فعل
. ثيرگذارتر خواهد بودأر بيان شود، تت ر به مخاطب است و هرچه شعر صميميهدف نهايي شعر، القاي عواطف شاع

  نار خويش  زيرا عاشق، معشوق را در ك؛دهند تر نشان مي  فضاي غزل را صميميهاي مخاطب معمولاً ضماير و فعل
كه خواننده چنين اشعاري را زمزمه هنگامي . دهد  مورد خطاب قرار ميكند و او را مستقيماً و با او گفتگو مي بيند مي
. تواند با غزل ارتباط برقرار كند شود و بهتر مي كند، فضاي صميمي وصل عاشق و معشوق در ذهن او تداعي مي مي

از اين . رديف عماد داراي همين ويژگي است 72.خاطب ساخته شده استكه با فعل يا ضمير م  رديف دارد85سعدي 
.                                                   نظر شعر سعدي صميميت بيشتري را داراست و بهتر توانسته با مخاطب ارتباط بر قرار كند

تواند معشوق يا هر چيز ديگري باشد، توجه مخاطب را به آن اسم  كه مي ورد نظركيد بر اسم مأهاي اسمي با ت    رديف
 در غزل به هاي اسمي معمولاً رديف. ها به شمار آورد ترين رديف را از ظريف توان آن بنابراين مي. دهد افزايش مي

. ، تناسب دارداست...  واي است كه با محتواي و درون مايه اصلي غزل كه بيان شور عشق دروني و وصف معشوق گونه
دوست، شمع، دل، مي، ( مثل. هاي اسمي سعدي و عماد فقيه جنبه غنايي دارند و با مضمون غزل متناسبند  رديفهمة

  .          است اين موضوع به حفظ فضاي غنايي غزل آنها كمك زيادي كرده )... جانان و
 از ؛اين كار دلايل زيادي دارد. است  خاص رديف واقع نشده مهم آنكه در غزليات هيچ كدام از دو شاعر، اسمة    نكت

، آوردن اسم هدليل ديگر آنك. كردند خاطر ارزشمندي معشوق، از ذكر نام او خودداري ميه جمله، شاعران غزل سرا ب
    : حافظ غزلي با مطلع زير دارد. اي خاص خواهد كرد را زبان حال عده كاهد و آن  شمول غزل را ميةخاص، داير

                      
ــرّ  ــواي روي   فـــ ــن  در  هـــ  خدل مـــ

 
ــرّ    ــوي  فـ ــون مـ ــفته همچـ ــود آشـ  خبـ

  
 )136:1387حافظ،                                                                            (            
هاي خاص   علاوه بر نبودن مهارتشايد يكي از دلايل ضعف آن. هاي ناب و برتر حافظ نيست        اين غزل جزو غزل

تنها ممدوح يا معشوق حافظ است نه معشوق و ) فرخ.(حافظ در اين غزل، آمدن نام معشوق در جايگاه رديف باشد
 اين شعر را  ،باشد) فرخ( جزحافظ يا اندك كساني كه برحسب اتفاق نام معشوقشان. ممدوح همه عاشقان در همه دوران

البته برخي از . داشت و لذتي از آن نخواهند برد  تمايلي به خواندن يا حفظ آن نخواهنددانند و زبان حال خود نمي
 مذهبي يا داستاني و ارسال المثلي دارند و بيشترمردم نسبت به آن شناخت داشته و مورد ةاسامي به علت آنكه جنب

در اين ) دمحم(مثل اسم . ترا سخن دل خود خواهند دانس احترام و پذيرش آنهاست، طيف وسيعتري از مردم، آن
            :                                           سعديةقصيد

 ــ  ــال   محمـ ــد از  جمـ ــرو  مانـ ــاه فـ  دمـ
 

 ــ   ــدال  محمـ ــه اعتـ ــد  بـ ــرو نباشـ  دسـ
  

 قـــدر فلـــك را مقـــام و منزلتـــي نيـــست 
 

 ــ   ــا  كمـــال  محمـ  ددر نظـــر  قـــدر  بـ
  

  )17: 1386، سعدي  (                                            
  توازن موسيقايي غزليات سعدي و عماد فقيهةمقايس

اي در جايگاه  شايد بتوان گفت وقتي كلمه.   نقش موسيقي در ايجاد فضاي شعر، كمتر از معنا و مفهوم واژگان نيست
  بلكه گاهي موسيقي رديف مهمتر از؛يرد، نقش موسيقايي آن نه تنها كمتر از نقش معنايي آن نيستگ رديف قرار مي

 كاربرد توان از اين نكته را مي. ضرورت معنايي آن است و هدف شاعر از آوردن آن افزايش موسيقي است تا تكميل معنا
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ثير آن در محسوس ت و شاعر براي افزايش موسيقي و تĤهايي پي برد كه معناي بيت بدون وجود آنها نيز كامل اس رديف
  :كردن فضاي شعر آن را آورده، مانند

                                                           
 باز آ كنون  بشنو ز  من  يرلي يلي   يرلي   يلـي          

 
 هر دم زنم تن تن تنن يرلي يلي يرلـي يلـي             

  
 واص شو در بحرجان تاجان شوي بي آب وگل      غ
 

 افسانه ها  از  دل  بهل يرلي يلي يرلي يلـي              
  

  )1169 : 1381مولوي،  (                                                                                          
  :يا 

 كننـد   كنند جان را غلامت مي     رندان سلامت مي   
 

 كننـد  يسلامت م  كنند مستان  مستي ز جامت مي     
  

 ردر عشق گشتم  فاش تر و ز  همگنان   قلاش ت             
 

 كنند مستان سلامت مي دلبران خوش باش تر وز  
  

  )202 ،همان(                                                                                                        
رديف با توجه به تعداد هجاهاي «: نويسد محسني مي. شود     موسيقي رديف باعث افزايش موسيقي بيروني شعر نيز مي

 »دهد ميبرد خود هماهنگي خاصي به وزن شعراين كار. برد يان ميشود و شعر را به پا  واحدي آغاز ميةيكسانش از نقط
 رديف تكرار كامل آوايي در آخر ابيات است و باعث برجستگي آوايي بخشي از اركان عروضي .)14: 1379محسني ، (

          .                                                   كند موزونيت موسيقي بيروني را تقويت ميمي شود و 
از اين . كند گيرد و موسيقي بيشتري ايجاد مي     بديهي است هر چه رديف بلندتر باشد، تكرار آوايي بيشتري صورت مي

  . فقيه غناي موسيقايي بيشتري دارد نظر غزليات عماد
   نظر تعداد هجاهاي بلند دو شاعر از آمار رديف

 وع رديفن بسامد در غزليات سعدي بسامد در غزليات عمادفقيه

  هجايي7 _ )برنتوانيم گرفت (  مورد 1

  هجايي6 )مانيز هم بد نيستيم (  مورد 1 _

  هجايي5 )گنجد  در نمي(  مورد 1 )...نباشد روا و(  مورد 4

  هجايي4 )...چه غم دارد و(  مورد 14 )...تو خواهي كرد و(  مورد37

.                                              تري دارد اي عماد فقيه موسيقي ملايمهاي بلند سعدي كمتر است و نسبت به رديف ه     رديف
اوزان خيزابي و دوري اين استعداد . شود هاي كناري رديف مياني نيز در غزليات دو شاعر ديده مي       علاوه بر رديف

:                       مثل. كنند اين گونه رديف ها موسيقي شعر را دوچندان مي. كه قافيه و رديف دروني را در خود جاي دهند ارندرا د
            

 لــب برلــب ســاغر  نــه رخ بــر رخ دلبــر نــه 
 

ع كـش    گه  شمع  معنبر نه گه جـام  مرصـ
  

ــان بر ــر جــان را برجان ــان ب قطــره ســوي عم 
 

 ـاين نامه به پايان بر اين قطعـه مق            ع كـش  طّ
  

  )1380:257عماد فقيه، (                                                                                            
           

ــاد او  ــداد او ويــن عهــدبي بني ــا آن همــه بي  ب
 

 ـ               ي رود در سينه دارم ياد  او يا بـر زبـانم م
  

  )201 :1386سعدي،    (                                                                                                 
  :  بيشتر از نوع ضمير متصل است،، اگر رديفي آمده باشدترند اي كه كوتاه  در اوزان دوري   معمولاً
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ــد  بــ ـ   ــت گويـ ــسته روانـ ــته خـ  جانـ
 

 وصـــف دهانـــت  بـــا  تنـــگ دســـتان   
  
  )1380:316عماد فقيه،  (                                                                                       

حالي است كه اين در.  بار33است و سعدي   بار رديف دروني را آورده22ليات خويش    خواجه عماد در سراسرغز
اين . اند  غزل در اين اوزان سروده81 غزل و خواجه عماد48سعدي. اوزان دوري سعدي كمتر از خواجه عماد است

شعر،  غناي موسيقايي  اين اوزان درجهتاين نكته باشد كه سعدي تا جاي ممكن از ظرفيت ةدهند تواند نشان موضوع مي
 .     است بهره برده

به يقين . يابد رديف با هم همساني و تناسب آوايي داشته باشند، موسيقي آن دو غناي بيشتري مي      هرگاه قافيه و
 اي قافيه و رسد ذوق او ناخودآگاه به گونه  بلكه به نظر مي؛كند توان گفت كه شاعر آگاهانه اين موارد را رعايت مي نمي

هايي مثل يكسان بودن حرف آخر  همساني. هاي آوايي وجود داشته باشد كه بين آنها همساني كند رديف را انتخاب مي
جناس بين رديف و قافيه و موارد ت بلند يا كوتاه مشترك در قافيه و رديف، قافيه با حرف آغازين رديف، تكرار مصو

                                                                          : در بيتمثلاً. ديگر
 نكــرد بگذشــت يــار و در مــن مــسكين نظــر

 
ــرد    ــده و آه ســحر  نك ــشه ز آب دي  و اندي

  
  )1380:257عماد فقيه، (                                            

  . ستا ه باعث همخواني و تناسب آن دو شده َ در رديف و قافي-   تكرار دو مصوت كوتاه 
.                                          باشد ت بلند و كوتاه بين آنها مياد بيشتر همساني رديف و قافيه از نوع اشتراك مصودر غزليات عم

او ها در غزليات  تري از اين همساني متنوعها داشته و موارد گوناگون و        ذوق سعدي توجه بيشتري به اين همساني
  :مانند اشتراك هجاي بلند بين قافيه و رديف. شود ديده مي

   
ــا  را  ــواهم  دواج  ديبـ ــراق نخـ ــب  فـ  شـ

 
 كــه  شــب دراز  بــود خوابگــاه  تنهــا   را  

  
  )4 :1386، سعدي (                                                                                                     

   
درديست درد عشق كه هيچش طبيـب نيـست 

 
 گر دردمند  عشق   بنالـد   غريـب  نيـست                

  
  )90،همان                     (                                                                                        

  :يفيكساني حرف آخر قافيه با ابتداي رد
   

ــست   ــدن نيــ ــرار ديــ ــلم  قــ  روز وصــ
 

    
ــست  ــدن نيــ ــرانم آرميــ ــب هجــ  شــ

  
  )98، همان  (                                                                                                          
گونه موارد بين قافيه  در اين. شود موسيقايي مي    همساني هجاي پاياني قافيه و رديف نيز باعث هماهنگي اين دو عنصر

  :مثل. شده است و رديف نوعي هجاي قافيه تكرار
   

 دلم  تا عشقباز آمد  در او جز غم  نمـي بيـنم              
 

    
 دل بي غم كجاجويم كه در عالم نمي بيـنم         

  
  )343، همان (                                                                                                      

غزليات  تري بين قافيه و رديف در هاي متنوع اين ديدگاه همساني از. گيرد پايان مي) َ م-(كه قافيه و رديف هردو با 
.                                                                  است شود و اين امر موجب غناي بيشتر موسيقي كناري او شده سعدي ديده مي
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  نتيجه
از مقايسه . توان در دو حوزه معنايي و موسيقايي مورد بررسي قرار داد هاي غزليات سعدي و عماد فقيه را مي    رديف
بر س و نا اميدي به آينده دچار است و دور نمايي از افسوس أتوان پي برد كه عماد فقيه به نوعي ي  نخست ميةدر حوز

هاي ماضي بيشتري در جايگاه رديف  به همين جهت نسبت به سعدي از فعل. شود ميروزهاي گذشته در شعر او ديده 
  .                 توان ناشي از پيامدهاي ناگوار حمله مغول دانست اين موضوع را مي. است استفاده كرده

هاي  ل شخص جمع كه تناسب بيشتري براي بيان انديشه عماد فقيه باعث شده كه از ضمير و افعال اوة عارفانة   روحي
. هاي ادبي و محتوايي غزل و سبك عراقي دارد هاي سعدي تناسب بيشتري با سنت رديف. عرفاني دارد، بيشتر بهره گيرد

هاي امر و نهي كمتري در جايگاه رديف استفاده كرده و بسامد رديف با فعل يا ضمير مخاطب كه موجب  وي از فعل
  عماد فقيه با كاربرد برخي . شود درغزليات وي بيشتر از غزليات عماد فقيه است يش صميميت فضاي غزل ميافزا

  .                 است ها نوعي سنت شكني محتوايي در سبك عراقي را موجب شده رديف
هاي آوايي  ما همساني ا؛    هر چند كه بسامد، تنوع و بلندي رديف در غزليات عماد فقيه بيش از غزليات سعدي است

.                              شود هاي دروني در غزليات سعدي بيشتر از غزليات عماد فقيه ديده مي بين قافيه و رديف و استفاده از رديف
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